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اشاره
تحليل  و  نقد  در  كه  است  وزين  كتابي  ظهر  منظومة  شرح 
شعرهاى عاشورايى از آغاز تا امروز نوشته شده و در 783 صفحه و 7  
فصل و فهرست منابع و مآخذ و فهرست اعلام، با پيش گفتار دكتر 
سنگرى و سرآغاز رسول جعفريان روانة بازار كتاب شده است. اين 
كتاب پژوهشى، جايزة ادبى كتاب سال ولايت را به خود اختصاص 

داده و نامزد كتاب سال جمهورى اسلامى ايران نيز بوده است. 
دكتراى  مدرك  داراى  كافى،  غلامرضا  دكتر  كتاب،  مؤلف 
زبان و ادبيات فارسى و استاد دانشگاه شيراز است و اين كتاب در 
حقيقت، پايان نامة دكترى ايشان بوده است. از ميان آثار دكتر كافى، 
است،  تحميلى  جنگ  تحليل شعر  نقد و  آتش، كه  دستى بر  كتاب 
گرامى،  نويسندة  اين  زحمات  پاسداشت  ضمن  مى نمايد.  برجسته تر 
نقد و بررسى اي كوتاه بر اين كتاب به شرح ذيل تقديم مى گردد. 
رويكرد تحقيق بر اين بوده است كه در ابتدا برجستگى ها و نقاط 
قوّت كتاب مطرح شده و در ادامه، كاستى هاى آن نموده شده است.

نگاهى به كتاب 
ادبيات  كه  است  داشته  ماجرا  كل  به  خوب  ورودي  نويسنده 
ادبيات  نام  به  بزرگ تر  مجموعه اي  پروردة  و  برآمده  را  عاشورايى 
دينى مى داند كه در عين حال، ادبيات عاشورايى وسيع ترين شاخة 
ادبيات دينى نيز هست. او چند دليل عمده براى ضرورت نگارش 
چنين كتابى بيان مى كند، كه خالى بودن عرصه از جستارى جامع 
در خصوص شعر عاشورايى، ميزان قابل توجه حجم اين نوع ادبى و 

* شرح منظومة ظهر (نقد و تحليل شعرهاى عاشورايى 
از آغاز تا امروز).

* غلامرضا كافي.
* چاپ اول، تهران: مجتمع فرهنگى عاشورا، معاونت 

فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد، بهمن 1386.

سيدمهدى طباطبايى*
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تحوّل بنيادين اين گونة ادبى در دوران معاصر از اين جمله اند.
از سوى ديگر، به دو دورة طلايى و موقعيت برجسته براى شعر 
عاشورايى اشاره مى كند، كه پيدايش سلسلة صفويه و ظهور انقلاب 
اسلامى است، كه باعث دگرگونى صورى و ماهوى اشعار عاشورايى 
شده است؛ ضمن اينكه نويسنده، دورة سوم را از حيث ميزانِ پرداختن به 
اين نوع شعر، شاخص ترين دوره مى داند كه نيمى از حماسه هاى دينى 

موجود در ادبيات فارسى، در اين دوره سروده شده است.  
ترتيب بررسى هر دوره به اين گونه است كه در ابتدا، وضعيت 
سياسى و اجتماعى آن دوره مطرح شده و در ادامه، وضعيت عمومى 
شعر، ويژگى مرثيه هاى عاشورايى و مرثيه سرايان آن عصر ارزيابى 

شده است.
به  بيشتر  اول،  دورة  در  سوگ سرود  سرودن  محتوايى،  نظر  از   
صورت تلويح و تلميح است؛ اما در دورة دوم، با نوشتن كتاب روضة 
الشهدا، اين گونه اشعار به نوعى آميخته با خرافات مى شود، كه در دورة 
سوم با ظهور ملاآقا دربندى به مرحلة حسين اللهّى شدن مى رسد، تا 
جايى كه قرائت مقتل سپهر كاشانى با نام ناسـخ التـواريـخ، از سوى 
سيدجمال الدين اسدآبادى ممنوع اعلام مى شود و سروش اصفهانى با 
اشارة اميركبير، به سرودن مـراثىِ سخته و بى خلل دربارة قيام عاشورا 

مى پردازد تا جانشين اشعار سخيف عاميانه اى شود كه در آن ايام متداول 
شده بود.

نقد و بررسى كتاب
نكته اى كه در نگاه اول توجه خواننده را به خود جلب مى كند، 
تقسيم بندى ابتكارى ادوار شعر عاشورايى است، كه چهار دوره را در 

بر مى گيرد:
الف. دورة پيش از صفويه (قرن چهارم تا دهم)

ب. دورة صفويه (قرن دهم و يازدهم)
ج. دورة افشاريه، زنديه و قاجاريه (قرن دوازدهم و سيزدهم)

د. دورة معاصر (از سال 1300 تا 1380)
اين تقسيم بندى تقريباً شامل يك دورة 1100 ساله است كه 
در دورة اول آن، اكثر مردم جامعه پيروان سنّت و جماعت هستند و 
شعر و شاعران نيز – به جز جماعتى انگشت شمار- تحت تأثير عقايد 
اين فرقه قرار دارند. دورة دوم، قرن دهم و يازدهم است، كه دوران 
اقتدار شيعه در ايران، هم زمان با حكومت صفويه است، كه شعر نيز 

اين دگرگونى ها را در خود نشان داده است.
نويسنده در نقد و مقايسة دوره ها با يگديگر موفّق بوده و از 
منظر علمى، ادوار را با هم مقايسه و ارزيابى كرده است. همين كه 
دورة چهارم را به شعر عاشورايى پيش از انقلاب اسلامى و پس از 
آن تقسيم كرده و تفاوت اين دو را در نوع شاعران اشعار عاشورايى 

دانسته است، گوياى نگرش عالى اوست. 
از ويژگى هاى خوب اين كتاب، جمع بندى مطالب مطرح شده 
در پايان هر دوره است، كه خواننده را در پيوند مطالب فصل قبل 
به دورة جديد، يارى مى بخشد و مانع از گسستگى مفهومى مطالب 

مى شود. 
حجمي  با  متقن  و  محكم  پيشينة  كه  است  معتقد  مؤلف 
نوشته ها  تمام  و  ندارد  وجود  اثر  اين  موضوع  در  آثار،  از  قابل توجه 
به  مربوط  فارسى،  زبان  در  باره  اين  در  تحقيقى  و  گزارشى  آثار  و 
صفحاتِ  به  نگاهى  با  است.  اسلامى  انقلاب  از  پس  كوتاهِ  دورة 
اختصاص يافته به هريك از اين ادوار، به راحتى مى توان ميزان منابعِ 
در اختيار مؤلف را حدس زد: اختصاص 41 صفحه به شاعران دورة 
اول، 52 صفحه به شاعران دورة دوم، 204 صفحه به شاعران دورة 

وآثارگزارشو تمام نوشته ها اثر وجود ندارد در موضوع اين قابل توجه از آثار، با حجمي محكم و متقن است كه پيشينة مؤلف معتقد 

مؤلف معتقد است كه پيشينة محكم 
و متقن با حجمي قابل توجه از آثار، در 
موضوع اين اثر وجود ندارد و تمام نوشته ها 
و آثار گزارشى و تحقيقى در اين باره در 
زبان فارسى، مربوط به دورة كوتاهِ پس از 
انقلاب اسلامى است
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سوم و 154 صفحه به شاعـران دورة چهارم، گـوياى مطلب است 
و به نظر مى رسـد هـرچـه از دورة اول فاصله مى گيريم، با توجه به 
افزونىِ منابع مورد استناد به آن، مؤلف نيز در كار خـود موفـق تـر 
نشان مـى دهــد و بهتر مى تواند به ارزيابى بپردازد و اين نكته به 

طور خاص، خود را در بررسى دورة سوم و چهارم نمايان مى كند.
و  شيعه  شناخت  به  اشاره اى  كتاب،  از  ديگرى  بخش  در 
ظهور زمان  از  كه  است،  شده  اسلام  جهان  به  آن  معرفى  زمان 

فارسى،  شعر  نشئتگاه  در  رايج  مذهب  مغول،  دورة  پايان  تا  اسلام 
مذهب سنّى حنفى است و به اين نكته اشاره شده است كه تا اوايل 
سدة چهارم هجرى، اجازة عزادارى عمومى به شيعيان داده نمى شد، 
اما با حكومت آل بويه – از 334 تا 447  - شيعه زندگى اي دوباره  
سلجوقيان،  و  غزنويان  شيعة  ضدّ  سياست  آن،  از  بعد  مى كند.  پيدا 
شيعيان  براى  سخت  دوراني  نظام الملك،  خواجه  زمان  در  به ويژه 
ملكشاه  حكومت  اواخر  در  نظام الملك  سقوط  با  و  دارد  دنبال  به 
به  مى يابد؛  گسترش  حكومتى  مسائل  در  شيعيان  نفوذ  سلجوقى، 
مى شود.  عمومى  جامعه،  در  رسول  خاندان  سوگوارى  كه  طورى 
قرن  در  عباسى  خلفاى  سقوط  و  بغداد  به  مغول  حملة  با  سرانجام 
هفتم، تشيّع در ايران رواج مى يابد؛ تا اينكه با ظهور صفويه، به دين 

رسمى ايران تبديل مى شود.
به نظر مى رسد كه نويسنده در ورود به مبحث شيعه در ايران 
و بررسى جنبه هاى آن، قدرى شتاب زده عمل كرده است؛ چرا كه 
قبل از آل بويه، كه «نخستين دولت قدرتمند شيعه است كه از سال 
328 تا 446 هـ . ق، به مدت نزديك به يك قرن و نيم توانست 
در حوزة جغرافيايى ايران و عراق، برخلافت عباسـى تسلـط كامل 
داشته باشـد» (حضرى، 1383: 80)، اين طبرستانى ها بودند كه از 
سال 175 هـ . ق، وارد منطقة ديلم طبرستان شده و رفتار شيعى را 
با گفتن پنج تكبير بر ميّت، ترك مسح بر كفش ها در حين وضو و به 
كار بردن «حىّ على خير العمل» در اذان و اقامه بروز دادند (حضرى، 
1383: 18) و جاى آن بود كه در اين كتاب، اشاره اي كوتاه به آنان 

مى شد؛ چه، طبرى ها در شيعه گرى بر آل بويه فضل تقدّم دارند.
مانند  موارد،  برخى  در  است  ناچار  نويسنده  ديگر،  سوى  از 
شاعران  آثار  و  زندگى  شرح  به  و  كند  عمل  ادبيات  تاريخ  كتاب هاى 
بپردازد و ظاهراً بناى كار مؤلف بر اين است كه در معرفى مرثيه سرايان 
هر دوره، سال تولد و مرگ هر شاعر را در مقابل نامش ذكر كند؛ اما 
اين نكته دربارة برخى از آنها، مانند ابوالمفاخر رازى، عطّار نيشابورى، 

سيف فرغانى، اوحدى مراغه اى و ...، رعايت نشده است. 
افتاده  اتفاق  صفحة 196  در  نويسنده،  سهو  تأمل برانگيزترين 
است، كه در حالى كه خواننده در انتظار ذكر رباعى جامى است و در 
پايان مطلب، دو نقطة بيانى آمده است، رباعى بسيار معروف جامى 
شده  حذف   – دليل  هر  به   – سنّى  و  شيعه  اختلاف هاى  زمينة  در 
و متأسفانه در ساختار جمله نيز تغييرى صورت نگرفته است تا اين 

كاستى را بپوشاند.
در پاره اى از اوقات، در بيان مطالب يكدستى و انسجام ديده 
حكومت  دوران  طول   193 صفحة  در  نمونه،  عنوان  به  نمى شود؛ 
صفويه، 250 سال و در صفحة 101 و 198، نزديك به 240 سال 

ذكر شده است.
سهوهاى كتابتى و دستورى نيز در كتاب مشاهده مى شود، كه 
به ذكر چند نمونه، آن هم به صورت تصادفى، از صفحة 198 تا 215 

كتاب بسنده مى شود: 
خواندگار= خداوندگار (198)، مليون= ميليون (204)، فروانى=  زندگعمل كند و به تاريخ ادبيات كتاب هاى موارد، به مانند است در برخى نويسنده ناچار  ش

نويسنده ناچار است در برخى موارد،
مانند كتاب هاى تاريخ ادبيات عمل كند و به 
شرح زندگى و آثار شاعران بپردازد و ظاهراً 
بناى كار مؤلف بر اين است كه در معرفى 
مرثيه سرايان هر دوره، سال تولد و مرگ هر 
شاعر را در مقابل نامش ذكر كند؛ اما اين 
نكته دربارة برخى از آنها، مانند ابوالمفاخر 
رازى، عطّار نيشابورى، سيف فرغانى، 
اوحدى مراغه اى و ...، رعايت نشده است
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فراوانى (209)، شخصت= شخصيت (215).                                                
كه  مى خورد،  چشم  به  صفحات  اين  در  نيز  زير  جمله بندى 

نارسايى آن آشكار است:
يك  تشكيل  از  ناشى  سياسىِ  هيجانات  كه  معنى  «بدين 
در  خرافى  باورهاى  و  شتاب زده  غالى گرى هاى  شيعى،  حكومت 

جامعه رواج يافت» (198).
گاهى نويسنده در برخورد با اشعار و شاعران دچار نوعى عدم 
اسيرى  از    ،238 صفحة  در  مثال،  طور  به  مى شود؛  مناسب  رويّة 
شرح  كه  است  غزونامه اى  او،  معروف  اثر  كه  مى برد،  نام  لاهيجى 
آن  تحت  شاعران  كه  عنوانى  كه  حالى  در  است؛  پيامبر  غزوه هاى 
جنگ ها  و  است  حاضر»  عصر  «مرثيه سرايان  مى شوند،  بررسى 
باذل  حيدرى  بر «حملة  اشكال  اين  نمى گيرند.  قرار  مقوله  اين  در 

مشهدى» (267) نيز وارد است.
از سوى ديگر، ذكر نام برخى از شاعران با عنوان مرثيه سرا و 
عدم ذكر حتى يك بيت از آنها، از شيوة علمى كار كاسته است. اين 
مطلب، در شرح احوال ضميرى اصفهانى، كه 12000 بيت قصيده 
احوال  شرح  و   (239) است  معصومين  ائمة  مدح  به  مزيّن  و  دارد 
يك  ذكر  بدون  او،  عاشورايى  رباعى هاى  كه  ترشيزى،  ظهورى 
نمونه ستوده شده (249)، مشهود است. جالب اينجاست كه خواننده 
درنمى يابد كه قصايد شهاب اصفهانى در مراثى و تعزيت سيدالشهدا 

چگونه بوده است؟ (394)   
داورى هاى  از  برخى  در  نويسنده،  شاعرانة  روح  تسلط 
در عرفان  و  عشق  مى كند  ادعا  كه  آنجا  مى شود،  ديده  ايشان 
در  (س)  زينب  حضرت  كه  مى شود  شروع  آنگاه  از  عاشورا،  ساحت 
الاّ  رأيتُ  ما  مى گويد:  عاشورا،  واقعة  دربارة  عبيداالله  سؤال  پاسخ 
جميلاً (307). سؤال اينجاست كه به راستى قبل از آن، هيچ نمود 

عرفانى در جريان عاشورا نمى توان سراغ گرفت؟
نيشابورى  عطار  اول،  دورة  مرثيه سرايان  معرفى  در  نويسنده 

به  وى  مذهب  اگرچه  كه  مى كند  ادعا  و  برده  نام  آنها  ميان  در  را 
را  او  تشيّع  نيشابـور،  وى،  خـاستگاه  امـا  نشـده،  بيان  صـراحـت 
نمايان مى سازد. استناد مؤلف به كتاب مظهر العجايب و نتيجه گيرى 
اين گونه كه اين كتاب، ترديدى در شيعة دوازده امامى بودن عطار 
باقى نمى گذارد، جاى سؤال دارد؛ سؤالى كه دربارة سنايى و اوحدى 
مراغه اى و ... دوباره تكرار مى شود. براى روشن شدن موضوع، فقط 

به توضيح دربارة عطار نيشابورى بسنده مى كنيم:
اولين كتابِ مورد استناد ما، تذكرة الاولياست، كه عطار در آن 
شرح احوال و اقوال 97 تن از مشايخ طريقت را ذكر كرده است، كه 
دو امام شيعيان: امام جعفر صادق (ع) و امام محمدباقر (ع) و سه 
تن از امامان اهل سنّت و جماعت: احمد حنبل، محمد بن ادريس 
عقيدة  به  كه  مى شود  شامل  را  ثابت  بن  نعمان  ابوحنيفه  و  شافعى 
مشايخ،  شمار  در  تن  پنج  اين  ذكر  تذكرة الاولياء،  مقدمة  نويسندة 
از  را  سنّى  و  شيعه  مى خواسته،  مؤلف  و  نبوده  بى مصلحت انديشى 

خود خشنود كند (سرامى،1376: 9) 
توجه به اين نكته هم ضرورى است كه نگرش به شخصيت 
عطار نيشابورى در طى قرون و اعصار متفاوت بوده است؛ تا جايى 
كه كتابى كه مطلع و مقطع آن، يادكرد امامان شيعه است، به عنوان 
توسط  شيعه  دشمنان  و  ناصبيان  تمجيد  و  تعريف  از  مملو  كتابى 

علامة برقعى معرفى مى گردد (همان: 17).
«مظهر العجايب نيز از آثارى است كه حرف و حديث بسيارى 
با خود به همراه دارد. آقا محمدخان قزوينى كه اين كتاب را متعلق 
ساير  با  بالنسبه  كتاب  اين  اشعار  كه  است  معتقد  مى داند،  عطار  به 
اشعار عطار تفاوت واضح دارد در پستى و سستى و قدرى ركاكت، و 
هركس منطق الطير و الهى نامه و خسرو و گل و ديوان عطار را مطالعه 
كرده باشد، براى او قدرى مشكل است اعتقاد كند كه صاحب مظهر 

العجايب با آنها يكى بوده است» ( قزوينى،1376: 28).
را  شعرى  انحطاط  اين  علت  قزوينى  محمدخان  آقا  اگرچه   
خمود طبع عطار در كلانسالى مى داند، اما تعجب خود را از نگارش 
كتابى به نام على بن ابى طالب - كه يكى از القاب او مظهر العجايب 
است – آن هم از فردى كه در كتاب هاى پيشين خود، صريحاً اظهار 

مى دارد كه از اهل سنّت و جماعت است، پنهان نمى كند.
اما اهل سنّت و جماعت بودن عطار، همان چيزى است كه ما 
تا قرن دهم آن را در ميان اهل سنّت و جماعت مشاهده مى كنيم. 
آنها اهل بيت پيامبر را دوست دارند و به آنها عشق مى ورزند. بهتر 

است از زبان خود عطار اين مسئله را بشنويم:
اهل  كه  بندند  خيال  ايشان  كه  قوم  آن  از  دارم  «عجب 
اهل كه  است  راه  در  چيزى  اهل بيت  با  را  جماعت  و  سنّت 

سنّت و جماعت اهل بيت را ببايد گفت به حقيقت. و من آن نمى دانم كه 
كسى در خيال باطـل مـانـده است. آن مى دانم كه هركه به محمد ايمان 

ىز مبر ر شيوة علمى كار يك بيت از آنها، از عدم ذكر حتى مرثيه سرايان و شاعران با عنوان ذ
ذكر نام برخى از شاعران با عنوان 
مرثيه سرا و عدم ذكر حتى يك بيت از 
آنها، از شيوة علمى كار كاسته است. 
اين مطلب، در شرح احوال ضميرى 
اصفهانى، كه 12000 بيت قصيده دارد و 
مزينّ به مدح ائمة معصومين است و شرح 
احوال ظهورى ترشيزى، كه رباعى هاى 
عاشورايى او، بدون ذكر يك نمونه ستوده 
شده، مشهود است
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دارد و به فرزندانش ندارد، به محمد ايمان ندارد ...» (عطار، 1376: 11).
بايد پذيرفت كه شايسته ترين تحقيقات عطارشناسى در زبان 
و ادبيات فارسى، مرهون زحمات دكتر شفيعى كدكنى است، كه با 
استناد به مقدمه اى كه به احتمال قـوى، خـود عطار در اواخـر عمـر 
مصيبت نامه،  اسرارنامه،  (خسرونامه)،  الهى نامه  اثر   6 فقط  نوشته، 
منطق الطير، ديوان و مختارنامه را سرودة عطار مى داند. عطار، خود 
اشاره كرده است كه دو اثر منظوم خود را به نام جواهرنامه و شرح 
القلب از ميان برده و نابود كرده است (شفيعى كدكنى، 1384: 23).

دكتر شفيعى كدكنى در مقدمة منطق الطير از ميان معاصران 
و  داشته اند  عطار  شهرت  و  نسبت  كه  مى برد  نام  را  نفر  عطار، 24 
در فاصلة 640- 582 فوت كرده اند (شفيعى كدكنى، 1384: 79). 
ايشان معتقد است كه «از قرن نهم به بعد، عطارهاى بيشترى وارد 
قلمرو شعر فارسى شده اند، كه فعّال ترين آنها مرد سفيهى است از 
اهل تون، با نظمى بسيار سست و ناتندرست، كه مجموعة متنوّعى 
عين  در  و  الغيب  لسان  و  العجايب  مظهر  نام  به  دارد  منظومه ها  از 
حال، خود را صاحب منطق الطير و اسرارنامه نيز مى داند و خود را به 
گونه اى معرفى مى كند كه حتى سال ها قبل از تولد عطار، صاحب 

منطق الطير، بايد متولد شده باشد» (شفيعى كدكنى، 1384: 87)
در  كه  عطار،  منطق  الطير  از  ابياتى  با  را  مورد  اين  در  بحث 
حقيقت نشانگر ديدگاه عطار در اين زمينه است، به پايان مى بريم: 

گر تـو هستى مـرد ايـن يـا مرد آن
كو تو را يا درد اين يا درد آن؟

همچو ايشان جانفشانى پيشه گير   
يا خموش و ترك اين انديشه گير

تو على دانى و بوبكر اى پسر  
وز خداى عقل و جانى بى خبر

تو رها كن سربـه مهـر اين واقعـه
مرد حق شو روز و شب چون رابعه
او نه يك زن بود، او صد مرد بـود

از قدم تا فرق عين درد بود 
بود دائم غرق نور حق شده

از فضولى رسته، مستغرق شده (عطار، 1384: 257) 
سخن پاياني

نگارش كتاب، بر مبناى نقد و تحليل علمى است و در محيط 
به  نيازى  رسد  مى  نظر  به  بنابراين  است.  شده  پرورده  دانشگاهى 
برخى مرزبندى ها وجود ندارد و بهتر بود كه نويسنده به جاى شيعه 
شمردن شـاعـرانـى كـه صـاحبـان تراجم، در اهل تسنّن بودن آنها 
و  مى آورد  شيعى  شاعران  ديگر  از  شعرهايى  نمونة  ندارند،  ترديدى 
به ذكر اسامى آنها  اكتفا نمى كرد (188). در اينجا نمونة شعرى از 
غضايرى رازى، كه استاد ذبيح االله صفا اشاره به مذهب تشيّع او كرده 

و قاضى نوراالله شوشترى نيز در مجالس المؤمنين، شعر او را درج 
كرده است، ذكر مى شود: 

مرا شفاعت اين پنج تن بسنده بود 
كه روز حشر بدين پنج تن رسانم تن

بهين خلق و برادرش و دختر و دو پسر
محمد و علي و فاطمه، حسين و حسن (صفا،1384: ج 2، 595 

و شوشترى، 1375: 612)
به طور كلىّ، مى توان گفت كه به جز بررسى دورة اول شعر 
عاشورايى، نويسنده در ساير قسمت هاى كتاب موفق بوده است و 
مسائل  برخى  به  بيشتر  توجه  و  كتاب  سهوهاى  مجدّد  ويرايش  با 
نمودي  موضوعات،  ديگر  با  مقايسه  در  كه  نو-  شعر  و  نوحه  مانند 
كمرنگ تر داشته اند- اين كتاب مى تواند به عنوان يكى از بهترين 

سرچشمه هاى تحقيق در ادبيات عاشورايى تبديل شود.
پيموده  كنون  تا  كه  وادى اى  در  سپردن  ره  اينكه  آخر  نكتة 
نشده، كارى است بسيار دشوار كه جسارت و تواني خاص را طلب 
مى كند و اگر مطالبى در اين تحقيق، به عنوان كاستى مطرح شده 
بلكه  نمى برد؛  سؤال  زير  را  نويسنده  تلاش  وجه  هيچ  به  است، 
قدرشناس قلم شيواى دكتر غلامرضا كافى است كه با نقد و تحليل 
خود، افقى جديد براى تحقيقات عاشورايى گشود و مسير را براى 

پيمودن ديگران هموار كرد.
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